تفسیر سوره نسا آیه ۸۹
کتاب تفسیرنمونه مکارم شیرازی-جلد ۴- صفحه ٥۱،٥٢،٥۳
وَدُوا لَوْ تَکْفرُون کَمَا کَفرُوافتکُو نونَ...

     آنان دوست دارند که شما هم مانند آنها کافر شوید و مساوی یکدیگر گردید، بنابراین از آنها دوستانی انتخاب نکنید مگر اینکه(توبه کنند و) و مهاجرت در راه خدا نمایند، اما آنها که از کار سرباز زنند(و به اقدامات بر ضد شما ادامه دهند) آنها را هر کجا بیابید اسیر کنید و(یا در صورت لزوم) به قتل برسانید و از میان آنها دوست و یار و یاوری اختیار نکنید.  

تفسیر: 

     در تعقیب آیه قبل درباره منافقانی که بعضی از مسلمانان ساده دل به حمایت از آنها برخاسته و از آنها شفاعت می کردند و قرآن بیگانگی آنها را از اسلام بیان داشت در این آیه می فرماید :  تاریکی درون آنها به قدری است  که نه تنها خودشان کافرند بلکه « دوست  می دارند که شما هم همانند آنان کافر شوید و مساوی یکدیگر گردید».

(و دوا لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء)

     بنابراین آنها از کافران عادی نیز بدترند، زیرا کفار معمولی دزد و غارتگر عقاید دیگران نیستند،اما اینها هستند، فعالیتهای پی گیری برای تخریب عقاید دیگران دارند.

     اکنون که آنها چنین هستند هرگز نباید شما مسلمانان دوستانی از میان آنها انتخاب کنید(فلا تتخذوا منهم اولیاء).

     مگر اینکه در کار خود تجدید نظر کنند و دست از نفاق و تخریب بردارند و نشانه آن این است که از مرکز کفر و نفاق به مرکز اسلام (از مکه به مدینه) مهاجرت نمایند.

(حتی یهاجروا فی سبیل الله)

     « اما اگر آنها حاضر به مهاجرت نشدند بدانید که دست از کفر و نفاق خود برنداشتند و اظهار اسلام آنها فقط به خاطراغراض جاسوسی و تخریبی است ودر این صورت می توانید هر جا بر آنها دست یافتید،آنها را اسیر کنید و یا در صورت لزوم به قتل برسانید».

(فان تولوا فخذوهم و اقتلوهم حیث وجد تموهم)

     و در پایان آیه بار دیگر تاکید می کند که هیچگاه دوست و یار ویاوری از میان آنها انتخاب نکنید.

(و لا تتخذوا منهم ولیا و لا نصیرا)

     این شدت عمل که در آیه فوق نسبت به این دسته از منافقان نشان داده شده به خاطر آن است که نجات یک جامعه زنده که در مسیر یک انقلاب اصلاحی گام برمی دارد،از چنگال دشمنان دوست نما و جاسوسانی خطرناک ،راهی جز این ندارد.

     قابل توجه اینکه در حالی که اسلام افراد غیر مسلمانی همانند یهود و نصاری را با شرایطی تحت حمایت خود قرار داده، و اجازه هیچگونه مزاحمت نسبت به آنها نمی دهد در مورد این دسته از منافقان این چنین شدت عمل به خرج داده است،و با اینکه آنان تظاهر به اسلام می نمودند دستور اسرت و حتی اعدام آنان را در صورت لزوم صادر کرده است ، و این نیست مگر به خاطر آنکه این گونه افراد زیر پوشش اسلام می توانند ضربه هایی بزنند و هیچ دشمنی قادر بر آن نیست.

سوال:

      ممکن است گفته شود سیره پیامبر درباره منافقان این بوده که هیچگاه دستور قتل آنها را صادر نمی کرد مبادا دشمنان او را متهم به کشتن یارانش کنند و یا بعضی از این مسئله سوء استفاده کرده، با افرادی که خرده حساب داشتند به عنوان منافق بودن در آویزند و آنها را به قتل برسانند.

پاسخ:
     باید توجه داشت که سیره پیامبر تنها در مورد منافقان مدینه و مانند آنها بوده است که به ظواهر اسلام عمل می کردند و مبارزه صریحی با اسلام و مسلمین نداشتند اما کسانی که مانند منافقان مکه همکاری روشنی با دشمنان اسلام داشتند مشمول این حکم نبودند.

تفسیر سوره نسا آیه ۸۹
کتاب تفسیر المیزان طباطبایی-جلد ۵ صفحه۴۵،۵۴، ۵۵ - جزء پنجم

وَدُوا لَوْ تَکْفرُون کَمَا کَفرُوافتکُو نونَ...

     این آیه شریفه به منزله بیان است برای جمله «و الله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل الله»و معنای آن این است که چگونه می خواهید آنان را که خدای تعالی گمراهشان کرده،هدایت کنید؟ و حال آنکه علاوه بر اینکه خدا گمراهشان کرده و شما نمی توانید آنان را هدایت کنید، آنها می خواهند شما را به طرف خود بکشند، دوست دارند شما و ایشان در کفر مساوی باشید پس مسلمانان را نهی می کند از اینکه با کفار دوستی کنند، مگر آنکه آن کفار دست از کفر برداشته به سوی اسلام هجرت کنند،پس اگر از این کار روی گرداندند دیگر وظیفه ای جز این ندارید که آنان را هر جا یافتید دستگیر نموده و به قتل برسانید، و دیگر از ولایت و نصرت آنها اجتناب کنند و اینکه فرمود:« وا گر روی گردانند...»دلالت دارد بر اینکه مومنین موظف شده بودند دوستان مشترک خود را وادار به مهاجرت نمایند، اگر اجابت کردند به دوستی خود با آنان ادامه دهند و اگر اجابت نکردند به قتلشان برسانند.

بحث روایتی

      در تفسیر فقی در ذیل آیه شریفه :«و دوا لو تکفرون...» آمده است که این آیه در شان قبیله اشجع و بنی ضمره نازل شده و یکی از اخبار این دو قبیله این است که وقتی رسول خدا (ص)به قصد جنگ حدیبیه از مدینه خارج شد، از نزدیکی سرزمین این دو قبیله عبور کرد و قبلا آن جناب با قبیله بنی ضمره صلاح کرده ، قراردادی رد وبدل کرده بود، اصحاب رسول خدا (ص) عرضه داشتند: اینجا نزدیکی های  سرزمین بنی ضمره است وما بیم آن داریم که وقتی بفهمند ما از مدینه بیرون شده ایم به مدینه حمله کنند و یا قریش را علیه ما کمک نمایند،چه صلاح می دانی که اول به سرکوبی آنان بپردازیم؟ رسول خدا (ص) فرمود: ابدا و هرگز،چون بنی ضمره از هر قبیله دیگر عرب احترام و احسان به پدر و مادر را بیشتر رعایت می کنند و بیشتر به صله رحم می پردازند بیشتر پای بند به عهد وپیمانند.

     قبیله اشجع نیز در نزدیکی های  بنی ضمره زندگی می کردند و این قبیله شاخه ای از دودمان کنانه بودند بین آنان و بنی ضمره نیز پیمان صلح برقرار بود،سوگند خورده بودند که امنیت وحال یکدیگر را رعایت کنند، اگر یکی از آن دو گرفتار خشکسالی شد حیوانات خود را در سرزمین دیگری بچراند و اتفاقا در همان ایام سرزمین اشجع دچار خشکی و قحطی شده بود و سرزمین بنی ضمره از فراوانی نعمت و سرسبزی بیابانها برخوردار بود ،و در نتیجه قبیله اشجع داشتند به سرزمین آنان کوچ می کردند ،مسلمانها از پیمان این دو قبیله    بی خبر بودند و پنداشتند که اشجع قصد دارد به بنی ضمره حمله کند،وقتی به رسول خدا (ص) خبر دادند که اشجع دارد به طرف بنی ضمره می رود، آماده شد تا به خاطر پیمانی که با بنی ضمره بسته بود، با قبیله اشجع جنگ کند، در چنین حالی آیه شریفه زیر نازل شد:« و دو لو تکفرون کما کفروا... و لا نصیرا» سپس قبیله اشجع را استثناء کرده، فرمود:« الا الذین یصلون الی قوم بینکم... علیهم سبیلا».

     و قبیله اشجع در چند نقطه فرود آمده بودند،یکی بیضاءو یکی حلّ و دیگری مستباح، و چون این سه محل نزدیک به لشکر رسول خدا (ص) بود دچار وحشت شدند،که مبادا آن جناب کسانی را به جنگ با آنان روانه کند، از سوی دیگررسول خدا (ص) نیز بیم آن داشت که اشجع از اطراف حمله ای بیفکند و دستبردی بزنند،تصمیم گرفت مستقیما به طرف اشجع برود، در همین بین بود که قبیله اشجع که هفتصد نفر بودند به ریاست مسعود بن رجیله از راه رسید و در دره سلع اطراق کرد، و این جریان در ماه ربیع الاول سال ششم ازهجرت بود،پس رسول خدا (ص)اسیدبن حصین را خواست و به او فرمود:با چند نفر از یارانت به طرف اشجع برو و ببین چرا به طرف ما آمده اند.

     اسید با سه نفر از یارانش نزد آن قبیله رفت و پرسید: منظورتان از آمدن به طرف ما چیست؟ مسعود بن رجیله که رئیس اشجع بود برخاست و بر اسید و یارانش سلام کرد و گفت:ما آمده ایم تا با عهد و پیمان ترک مخاصمه ببندیم، اسید نزد رسول  خدا (ص)برگشته،جریان را به عرض رسانید،رسول خدا (ص) فرمود: اینان ترسیدند که مبادا ما برای جنگ با آنان آمده ایم ،خواستند تا بین من و خودشان صلحی برقرار سازند، آنگاه قبل از آنکه خودش به میان اشجع برود، ده بار شتر خرما به عنوان هدیه برای آنان فرستاد و فرمود: هدیه فرستادن پیشاپیش رسیدن به هدف چیز خوبی است، آنگاه خودش  به میان آنان تشریف برد و فرمود: ای گروه اشجع به چه منظور به طرف ما آمده اید؟ عرضه داشتند: خانه های ما نزدیک تو است و ما در میان اقوام خود از هر تیره دیگر کم عدد تریم لذا نه توانایی آن داشتیم که با تو بجنگیم ، چون محل زندگی ما نزدیک به تو بود  ونه می توانیم با تیره های قوم خود در بیفتیم چون عده ما کم بود، فکر کردیم با شما مذاکره کنیم و پیمان ترک مخاصمه ای برقرار سازیم، رسول خدا(ص) پیشنهاد آنان را پذیرفت و پیمانی با آنان ببست، اشجع آن روز را درنگ کردند و فردایش به طرف بلاد خود برگشتند، ودرباره آنان این آیه شریفه نازل گردید:« الا الذین یصلون الی قوم...سبیلا.» 

تفسیرسوره شمس آیه ۱٤
کتاب تفسیر نمونه مکارم شیرازی-جلد ٢٧صفحه٥٤ تا٦٢
 فَکَذبُوهُ فَعَقَرُو هَا فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ بِذنبِهمْ فسَوَا ها

     ولی آنها او را تکذیب نمودند و ناقه را پی کردند و به هلاکت رساندند، لذا پروردگارشان آنها را به خاطر گناهی که مرتکب شده بودند در هم کوبید و سرزمینشان را صاف و مسطح نمود.
تفسیر:عاقبت مرگبار طغیانگران

     به دنبال هشداری که درآیات قبل درباره عاقبت کار کسانی که نفس خود را آلوده می کنند آمده بود،در این آیات به عنوان نمونه به یکی از مصداقهای واضح تاریخی این مطلب پرداخته،و سرنوشت قوم طغیانگر«ثمود» را در عباراتی کوتاه و قاطع و پرمعنی بیان کرده می فرماید:

     «قوم ثمود به سبب طغیان، پیامبرشان را تکذیب کردند و آیات الهی را انکار نمودند» (کذبت ثمود بطغواها) «طغوی»و«طغیان» هر دو به یک معنی است، و آن تجاوز از حدو مرز است،و در اینجا منظور تجاوز از حدود الهی و سرکشی در مقابل فرمانهای او است.

      قوم ثمود که نام پیامبرشان «صالح» بود از قدیمی ترین اقوامی هستند که در یک منطقه کوهستانی میان «حجاز»و«شام»زندگی مرفه،سرزمین آباد،دشتهای مسطح،با خاکهای مساعد و آماده برای کشت و زرع ،و قصرهای مجلل،و خانه های مستحکم داشتند،ولی نه تنها شکر این همه نعمت را بجا نیاوردند،بلکه سر به طغیان برداشته،و به تکذیب پیامبرشان صالح برخاستند،و آیات الهی را به باد سخریه گرفتند،و سرانجام خداوند، آنها را با یک صاعقه آسمانی نابود کرد.

     سپس به یکی از نمونه های بارز طغیان این قوم پرداخته، می افزاید:

     «آنگاه که شقی ترین آنها بپا خاست»(اذانبعث اشقاها)

     « اشقی» به معنی« شقی ترین» و سنگدل ترین افراد آن قوم ، اشاره به همان کسی است که ناقه ثمود را به هلاکت رساند همان ناقه(شتر ماده)ای که به عنوان یک معجزه در میان آن قوم ظاهر شده بود، وهلاک کردن آن اعلان جنگ با آن پیامبر الهی بود.

     به گفته مفسران و مورخان نام این شخص«قدار بن سالف» بود.

     در بعضی از روایات آمده است که پیغمبر اکرم (ص) به علی (ع)فرمود: من اشقی الاولین؟«سنگدل ترین افراد اقوام نخستین که بود؟»

    علی(ع) درپاسخ فرمود:عاقرالناقة«آن کسیکه ناقه ثمود را به هلاکت رساند».

     پیامبر فرمود: صدقت،فمن اشقی الاخرین؟:«راست گفتی، شقی ترین افراد اقوام اخیر چه کسی است.»

    علی (ع) می گوید:«عرض کردم نمی دانم ای رسول خدا».

    پیامبر فرمود:الذی یضربک علی هذه،و اشار الی یافوخه:
    « کسی که شمشیر را بر این نقطه از سر تو وارد می کند، و پیامبر اشاره به قسمت بالای پیشانی آن حضرت کرد.»
​
درآیه بعد به شرح بیشتری در زمینه طغیانگری قوم ثمود پرداخته،می افزاید:« رسول خدا به آنها گفت: ناقه خداوند را با آبشخورش واگذارید،و مزاحم آن نشوید»(فقال لهم رسول الله ناقه الله و سقیاها)

     منظور از« رسول الله»در اینجا حضرت صالح پیغمبر قوم ثمود است، و تعبیر به ناقه الله ( شتر ماده متعلق به خداوند ) اشاره به این است که این شتر یک شتر معمولی نبود، بلکه به عنوان معجزه و سند گویای صدق دعوی صالح فرستاده شده بود،یکی از ویژگی های آن طبق روایت مشهور این بود که شتر مزبورازدل صخره ای ازکوه برآمد تا معجزه گویایی دربرابرمنکران لجوج باشد.

     از آیات دیگر قرآن به خوبی استفاده می شود که حضرت صالح به آن ها خبر داد که آب آشامیدنی قریه باید میان آن ها و ناقه تقسیم شود، یک روز برای ناقه، و روز دیگر برای اهل قریه باشد، و هر کدام در نوبت خود از آب استفاده کنند و مزاحم دیگری نشوند:« و نبﺌهم ان الماء قسمة بینهم کل شرب محتضر»
     و مخصوصا به آنها گفت:اکر معترض این ناقه شوید عذاب خداوند دامان شما را خواهد گرفت«فلا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم»
     ودرآیه بعد می گوید:این قوم سرکش اعتنایی به کلمات این پیامبر بزرگ و هشدارهای او نکردند،او را تکذیب کرده،و ناقه را به هلاکت رساندند(فکذبوه فعقروها)

     «عقروها»از ماده «عقر»(بر وزن ظلم) به معنی اصل و اساس و ریشه چیزی است،و عقر ناقه به معنی ریشه کن کردن و هلاک نمودن آن است.

     بعضی نیز گفته اند که منظور پی کردن این حیوان است، یعنی پایین پای او را قطع کردن و به زمین افکندن که نتیجه آن نیز مرگ این حیوان است. 

     جالب توجه اینکه کسی که ناقه را به هلاکت رساند، یک نفر بیشتر نبود که قد آن از او تعبیر به «اشقی» کرده است، ولی در آیه فوق می بینیم که این عمل به تمام طغیانگران قوم ثمود نسبت داده شده،و«عقروها» به صورت صیغه جمع آمده، این به خاطر آن است که دیگران هم به نحوی در این کار سهیم بودند، چرا که اولا اینگونه توطئه ها معمولا توسط گروه و جمعیتی طراحی می شود،سپس به دست فرد معین یا افراد معدودی به اجرا در می آید،و ثانیا چون با رضایت و خشنودی دیگران انجام می گیرد سبب شرکت آنها در این امر می شود که رضایت سبب شرکت  درنتیجه است.
     لذا در کلام رسا و گویایی از امیر مومنان علی(ع) می خوانیم:انما عقر ناقةثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب، لما عموه بالرضی، فقال سبحانه:«فعقروها فاصبحوا نادمین»:«ناقة ثمود را تنها یک نفر به هلاکت رساند، ولی خداوند همه را مشمول عذاب ساخت،چرا که همگی به این امر رضایت دادند، و لذا فرموده است: آنها ناقه را هلاک کردند، سپس از کرده خود همگی پشیمان شدند( اما در زمانی که پشیمانی سودی نداشت.)
 
     و به دنبال این تکذیب و مخالفت شدید خداوند چنان آنها را مجازات کرد که اثری از آنان باقی نماند،چنانکه در ادامه همین آیه می فرماید:« پروردگارشان به خاطر گناهی که کرده بودند همه را در هم کوبید ونابود کرد و سرزمین آنها را صاف و مسطح نمود»(فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها)

     صاعقه همان صیحه عظیم آسمانی در چند لحظه کوتاه چنان زلزله و لرزه ای در سرزمین آنها ایجاد کرد که تمام بناها روی هم خوابید و صاف شد و خانه ها یشان را به گورهای آنها مبدل ساخت.

     «دمدم» از ماده(دمدمة)گاه به معنی هلاک کردن آمده، و گاه به عذاب و مجازات کامل، و گاه به معنی کوبیدن و نرم کردن و گاه به معنی ریشه ساختن، و گاه به معنی خشم و غضب نمودن و یا احاطه کردن و فراگیر شدن
 و همه این معانی در آیه مورد بحث صادق است،
چراکه این عذاب گسترده از خشم الهی سرچشمه می گرفت و همه آنها را در هم کوبید و نرم کرد و ریشه کن ساخت.
     «سواها»از ماده«تسویه»ممکن است به معنی صاف کردن خانه ها و زمینهای آنهابراثر صیحه عظیم و صاعقه و زلزله باشد،و یا به معنی یکسره کردن کار این گروه،و یا مساوات همه آنها در مجازات وعذاب به گونه ای که احدی از آنان از این ماجرا سالم در نرفت.

     ضمیر در«سواها»به«قبیله»ثمود باز می گردد،و یا به شهرها و آبادیهای آنان که خداوند همه را با خاک یکسان نمود .

     بعضی نیزگفته اند به«دمدمة»برمی گردد که از جمله بعد استفاده می شود، یعنی خداوند این خشم وغضب وهلاکت را یکسان درمیان آنها قرار داد به طوری که همگی را فرا گرفت.در ضمن از این آیه به خوبی استفاده می شود که مجازات آنها نتیجه گناه آنها ومتناسب با آن بوده است واین عین عدالت وحکمت است.

     درباره بسیاری ازاقوام می خوانیم که به هنگام ظهور آثار عذاب پشیمان شده، و راه توبه را پیش می گرفتند ولی عجیب اینکه در بعضی از روایات آمده است که وقتی قوم صالح نشانه های عذاب را دیدند به جستجوی او پرداخته اند که هر کجا وی را پیدا کنند نابود سازند
 واین دلیل بر عمق عصیان و سرکشی آنها در مقابل خدا و پیغمبر او است ، ولی خداوند او را نجات داد و آنها را هلاکت کرد و طومار زندگیشان را به کلی در هم پیچید.
 نکته ها 
1. خلاصه سرگذشت قوم ثمود
قوم«ثمود» چنانکه گفتیم درسرزمینی میان مدینه وشام(بنام وادی القری) زندگی می کردند،آئینشان بت پرستی ودرانواع گناهان غوطه وربودند، صالح پیغمبر بزرگ الهی ازمیان آنان برخاست،وبرای هدایت و نجاتشان همت گماشت،ولی آنها نه دست ازبت پرستی برداشتند،ونه درطغیان وگناه تجدید نظر کردند.هنگامی که تقاضای معجزه ای کردند خداوند ناقه(شتر مادهای)را به طریق اعجاز آمیز و خارق العاده از دل کوه بر آورد، ولی برای اینکه آنها را در این مورد بیازماید دستور داد یک روز تمام آب قریه را در اختیار این ناقه بگذارند،و روز دیگر در اختیار خودشان باشد، حتی در بعضی از روایات آمده که در آن روز که از آب محروم بودند از شیر ناقه بهره می گرفتند، ولی این معجزه بزرگ نیز از لجاجت وعناد آنها نکاست، هم طرح نابودی ناقه ریختند،وهم کشتن صالح(ع) را چرا که او را مزاحم امیال و هوسهای خود می دیدند.نقشه نابودی ناقه چنانکه گفتیم به وسیله مرد بسیاربی رحم و شقاوتمندی بنام «قداربن سالف» عملی شد و او با ضرباتی ناقه را از پای درآورد.
این در حقیقت اعلان جنگ با خدا بود، چرا که می خواستند با از میان بردن ناقه که معجزه صالح بود نور هدایت را خاموش کنند،اینجا بود که حضرت صالح به آنها اخطار کرد که سه روز در خانه های خود از هر نعمتی می خواهند متمتع شوند ولی بدانند که بعد از سه روز عذاب الهی همه را فرا می گیرد(سوره هود آیه٦٥).

     این سه روز مهلتی بود برای تجدید نظر نهایی، و آخرین فرصتی بود برای توبه و بازگشت،ولی آنها نه تنها تجدید نظر نکردند بلکه بر طغیانشان افزودند، در اینجا بود که عذاب الهی بر آنها فرو بارید،صیحه آسمانی
 سرزمینشان را در هم کوبید، و همگی در خانه هایشان بر زمین افتادند و مردند.« و اخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاثمین»(هود-٦٧)
    آنچنان نابود گشتند و سرزمینشان خاموش شد که گویی هرگزکسی ساکن آن دیار نبود. ولی خداوند صالح ویاران مومنش راازاین مهلکه نجات داد(هود-٦٦).

٢.«اشقی الاولین»و«اشقی الاخرین» 

     جمعی از بزرگان شیعه و اهل سنت از جمله «ثعلبی»و«واحدی»و«ابن مردویه»و«خطیب بغدادی»و«طبری»و«موصلی»و«احمد حنبل» وغیرآنها به اسناد خود از«عمار یاسر»و«جابربن سمره»و«عثمان بن صهیب» از پیغمبر اکرم (ص) چنین نقل کرده اند که به علی (ع) فرمود:یا علی! اشقی الاولین عاقر الناقة ،و اشقی الاخرین قاتلک،و فی روایتة من بخضب هذه من هذا:«ای علی!اشقی ترین پیشینیان همان کسی بود که ناقه صالح را کشت،و شقی ترین فرد از آخرین قاتل تواست ودر روایتی آمده است کسی که این را با آن رنگین کند»(اشاره به اینکه محاسنت را با خون فرقت خضاب می کند).

     در حقیقت شباهتی میان «قرار بن سالف» پی کننده ناقه صالح و قاتل امیر مومنان«عبدالرحمن بن ملجم مرادی» وجود داشت. هیچ یک از این دو خصومت شخصی نداشتند،بلکه هر دو می خواستند نورحق را خاموش کنند،و معجزه و آیتی از آیات الهی را از میان بردارند،و همان گونه که بعد از ماجرای ناقه صالح عذاب الهی آن قوم طاغی و سرکش را فرو گرفت مسلمین نیز بعد از شهادت مظلومانه امیر مومنان علی(ع) در زیر سلطه حکومت جبار و بیدادگر بنی امیه شاهد دردناکترین عذابها شدند.
     قابل توجه اینکه حاکم حسکانی در «شواد التنزیل» روایات بسیار فراوانی دراین زمینه نقل کرده که از نظر مضمون و محتوی شبیه روایات بالا است.

تفسیر سوره شمس-آیه ١۴
کتاب تفسیر المیزان طباطبایی- جلد۲۰ صفحه۵۰۲
فَکَذبُوهُ فَعَقَرُو هَا فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ بِذنبِهمْ فسَوَا ها

     کلمه«عقر»به معنای ریشه کن کردن چیزی است که به سر بریدن شتر و مطلق کشتن نیز اطلاق می شود،و کلمه«دمدمه»به معنای خراب کردن بنا بر روی کسی است،وقتی می گویند:«دمدم علیه القبر»معنایش این است که خاک قبر را برسرش فرو ریخت،ومنظورازاین عبارت این است که عذاب الهی به خاطر گناهانی که کردند همه آنان را فرا گرفت،و نسلشان را قطع وآثارشان را محو و نابود کرد.
     ودرجمله «فسویها» ظاهراضمیر به ثمود بر می گردد و مونث بودنش به اعتبارقبیله بودن این قوم است، و قبیله مونث است. و معنای جمله این است که خدای تعالی این قبیله را با خاک یکسان کرد، ممکن هم هست ضمیر مذکوربه کلمه «ارض»که از مفاد استفاده می شود برگردد،و تسویه ارض به معنای تسطیح آن و از بین بردن پستی و بلندی های آن است.

     بعضی ضمیر را به «دمدمه»برگردانده اند،و دمدمه ای که از فعل«فدمدم»استفاده می شود،و معنای جمله این است که دمدمه آنان را تسویه کرد،یعنی همه را دمدمه کرد، و هیچ صغیر و کبیری را استثناء نکرد. 
پیغمبری حضرت صالح

     از پیغمبرانی که خداوند او را برانگیخت تا مردم را به صلاح و سلم و وحدت و یگانگی دعوت کند حضرت صالح می باشد. قبیله ثمود در شهر حجر بین حجاز و شام است سکنی داشتند که هم اکنون برخی از آثار خانه های مسکونی آنها در میان پاره تخته سنگهای عظیم الجثه دیده می شود و گویا مربوط به حجر است کسانی که به مکه مشرف شده اند و از این راه رفته دیده اند که خانه های سنگی با سقف کوتاه و درهای کوچک مشهور است آن قوم از جهت قد و قامت و مسکن مانند مردم این عصر بوده اند.
     قوم ثمود اولاد قوم عاد هستند همه آنها بت پرست شدند شیطان از آنها پرسید شما که را می پرستید؟ گفتند نمی دانیم .گفت:سنگی بزرگ بتراشید و صورتی بدان نقش کنید و خدمت او بنمایید تا روز قیامت شفیع شما باشد.

دین اهل ثمود

     قوم ثمود بت پرست بودند اعم از اینکه این مذهب را از مصر آورده باشند یا از یهود گرفته باشند پنج بت بزرک داشتند که بر آنها لعنت شده که تا سال نه سلطنت حارث پادشاه نبطی مورد عنایت آنها بوده است لات،عزی، منوت،هبل و قیس وچند بتکده دیگر داشتند که هیچکس حق نداشت آنجا را بفروشد یا قبر و مقبره بسازد یا کسی را دفن کند واگر کسی را دفن کند واگر کسی تصرف مالکیت درآن نماید هبل و منوت آنها را لعن می کنند و آن پنج مکان را لعنات خمس نامیدند.
     خداوند حضرت صالح را که از بندگان خالص خود بود برای دعوت آنها برانگیخت ولی اطاعت او را نکردند.و به سوی بت های خود برگشتند و در کارهای زندگی سوگند به هبل و لات و دیگر بتها می خوردند و با آنکه حضرت صالح برای آنها از معجزه هر چه خواستند آورد باز هم ایمان نیاوردند تا عذاب بر آنها نازل شد.بر بالای سر آنبت گنبدی ساختند که صد گز پنجاه متر ارتفاع داشت ٢٥ مترپهنای آن بود خداوند پشه فرستاد آن گنبدرا که مانند سرپوش بود سوراخ کرد بر سر بت فرود آمد و تخت آن بت را برداشت بالا برد تا به دریای عمان به آب انداخت . قوم ثمود ترسان وهراسان شدند خداوند صالح را  برای هدایت آنها فرستاد.صالح گفت ای قوم من پیغمبر شما هستم! گفتند چه معجزه و دلیلی داری .گفت هر چه که بخواهید انجام می دهم .گفتند یک شتر سرخ مویی از میان این سنگ بیرون بیاور که ما شیر وی را بخوریم و هم بچه آورد.فرمود عهد کنید او را نکشید وایمان بیاورید چنین می کنم و بدانید اگر خلاف عهد کنید عذاب خدا نازل می شود و شما را مانند اجداد شما قوم عاد نابود می کند.
     قوم ثمود هفتاد بت داشتند که می پرستیدند و بزرگ آن همان بود که پشه کوچک برد و حضرت صالح در شانزده سالگی بر آنها نازل شد و ۱٢۰ سال آنها را دعوت کرد و آنها نیز صالح را تکذیب می کردند تا سران آنها و خردمندانشان جمع شدندمعجزه خواستند وآن هم شتری شیر ده و بچه دار که ده ماهه باشد و آبستن هم باشد.

ناقه صالح 
     در میان همان سنگی که آنها تعظیم می کردند و قربانیها در مقابلش می نمودند به اذن خدا وشفاعت حضرت صالح سنگ شکافته شد و صدای مهیبی کرد که نزدیک بود عقلها از سر بیرون رود .کوه بر خود بلرزید و سر یک شتر بیرون آمد سرخ موی هنوز گردنش تمام بیرون نیامده بود که نشخوار می کرد .تمام بدن شتر بیرون آمد و روی زمین ایستاد چون هیچ انتظار نداشتند بدین آسانی وسرعت اعجازصالح ظاهرشودومنظورآنهاعملی گردد گفتند چه زود اجابت کردتورا درخواست کن فرزندش راهم بیرون آورد حضرت صالح از خدا درخواست کردهمان لحظه بچه شتری ازناقه جداشدوبه دورمادرش گردش کرد.

     آنها که از شام رفته اند هنوز شکاف کوهی که از آن ناقه صالح بیرون آمد می توانند دید در آن شهر یک نهر آبی عظیم بود خطاب شد به صالح به این مردم بی بند وبار بگو خداوند مقرر فرمود یک روز آب شهر مخصوص شما باشد و یک روز خوراک شتر. آن روز که آب حق ناقه بود تمام آب نهر را می آشامید  ولی در مقابل به آن مردم شیر می داد چنانکه کودک و بزرگ شهر از شیر ناقه بهره مند شدند.
عقر ناقه صالح

     روز دیگر آب مخصوص مردم بود تا عاقبت روزی آن قوم جمع شدند و فردی سرخ موی و سرخ روی که زنا زاده و کبود چشم بود بنام قدار و آن ناقه را موقع آب خوردن پی کردند بچه اش به جانب کوه فرار کرد دراین موقع حضرت صالح به آنها خبر داد که عذاب بر شما نازل می شود و علامتش این است که فردا رنگهای شما زرد می شود روز بعد سرخ می گردد و روز سوم سیاه خواهد شد.

     یعنی زندگی کنید در خانه های خودتان سه روز گذشت عصر روز سوم صدای مهیبی بلند شد که دلهای آنها را از جای تکان داد و باد تندی سخت وزیدن گرفت که هر یک از افراد قوم ثمود را بلند می کرد و بر زمین می کوبید و هلاک می ساخت وتمام خانه ها و قصور وآثار و ابنیه آنها با خاکریزه یکسان شد.
تفسیر سوره بقره آیه ١١
کتاب تفسیر نمونه مکارم شیرازی- جلد۱- صفحه۹۳ تا۹۶
وَ اِذا قیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی ا لْاَرْضِ ِ قالُوا اِنّما نَحْنُ مُصلِحُونَ
وهنگامی که به آنها گفته شود درزمین فساد نکنید میگویندما فقط اصلاح کننده ایم.
     اسلام در یک مقطع خاص تاریخی خود با گروهی روبرو شد که نه اخلاص و شهامت برای ایمان آوردن داشتند ونه قدرت و جرات بر مخالفت صریح.
     این گروه که قرآن از آنها به عنوان «منافقان» یاد می کند و مادر فارسی از آنها تعبیر به دورو یا دو چهره می کنیم در صفوف مسلمانان واقعی نفوذ کرده بودند، و خطر بزرگی برای اسلام ومسلمین محسوب می شدند،و از آنجا که ظاهر اسلامی داشتند،غالبا شناخت آنهامشکل بود،ولی قران نشانه های دقیق و زنده ای برای آنها بیان می کند که خط باطنی آنها مشخص می سازد و الگویی در این زمینه بدست مسلمانان برای همه قرون و اعصار می دهد. نخست تفسیری از خود نفاق دارد و می گوید:«بعضی از مردم هستند که می گویند به خدا و روز قیامت ایمان آورده ایم در حالی که ایمان ندارند»(و من الناس من یقول امنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمومنین). 
     آنها این عمل را یک نوع زرنگی و به اصطلاح تاکتیک جالب حساب می کنند:«آنها با این عمل می خواهند خدا ومومنان را بفریبند»(یخادعون الله و الذین امنوا)

     «در حالی که تنها خودشان را فریب میدهند اما نمی فهمند»(و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون)
     آنها با انحراف از راه صحیح و صراط مستقیم، عمری را در بیراهه می گذرانند تمام نیروها و امکانات خود را بر باد می دهند و جز ناکامی وشکست و بد نامی و عذاب الهی بهره ا ی نمی گیرند.

     سپس قرآن در آیه  بعد به این واقعیت اشاره می کند که نفاق در واقع یک نوع بیماری است، انسان سالم یک چهره بیشتر ندارد ، هماهنگی کامل در میان روح و جسم او حکم فرما است، چرا که ظاهر و باطن وجسم همه مکمل یکدیگرند اگر مومن است تمام وجود او فریاد ایمان می کشد و اگر منحرف شود باز هم ظاهر و باطن او نشان دهنده انحراف است، این دو گانگی جسم و روح درد تازه و بیماری اضافی است ، این یک نوع تضاد و ناهماهنگی و از هم گسستگی است که حاکم بر وجود انسان می شود .

     میگوید: «در دلهای آنها بیماری خاصی است»(فی قلوبهم مرض).
     اما از آنجا که در نظام افرینش ، هر کس دز مسیری قرار گرفت و وسایل آن را فراهم ساخت در همان مسیر رو به جلو می رود و یا به تعبیر دیگر تراکم اعمال و افکار انسان در یک مسیر آن را پر رنگ تر و راسخ ترمی سازد، قرآن اضافه می کند:«و خداوند هم بر بیماری آنها می افزاید»( فزادهم الله مرضا).
     وازآنجا که سرمایه اصلی منافقان دروغ است وتا بتوانند تناقض ها را که در زندگیشان دیده میشود با آن توجیه کنند،در پایان آیه می فرماید:«برای آنها عذاب الیمی است به خاطر دروغهایی که می گفتند»(و لهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون)

     سپس به ویژگی های آنها اشاره می کند که نخستین آنها داعیه اصلاح طلبی است که مفسد واقعی همانها هستند:« هنگامی که به آمها گفته شود در روی زمین فساد نکنید می گویند ما اصلاح کننده ایم»( و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون).

ما برنامه ای جز اصلاح در تمام زندگی خود نداشته و نداریم!

قران در ایه بعد می گوید:« بدانید آنها همان مفسدانند و برنامه ای جز فساد ندارند ولی خودشان هم نمی فهمند»( الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون) بلکه اصرار و پافشاری آنها در راه نفاق و خو گرفتن با این برنامه های زشت  و ننگین سبب شده که تدریجا گمان کنند این برنامه ها مفید و سازنده و اصلاح طلبانه است، و همانگونه که سابقا نیز اشاره کردیم گناه اگر از حد بگذرد حس تشخیص را از انسان می گیرد، بلکه تشخیص او را واژگونه میکند و ناپاکی و آلودگی به صورت طبیعت ثانوی او در می آید.
     نشانه دیگر اینکه  : آنها خود را عاقل و هوشیار و مومنان را سفیه و ساده لوح و خوش باور می پندارند، آنچنانکه قران می گوید:« هنگامی که به آنها گفته می شود ایمان بیاورید آنگونه که توده های مردم ایمان آورده اند،می گویند آیا ما همچون این سفیهان ایمان بیاوریم»(و اذا قیل لهم آمنوا کما امن الناس قالوا انومن کما امن السفهاء).

     و به این ترتیب افراد پاکدل و حق طلب و حقیقت جو را که با مشاهده آثار حقانیت در دعوت پیامبر و محتوای تعلیمات او،سر تعظیم فرود آورده اند به سفاهت متهم می کند و شیطنت و دورویی و نفاق را دلیل بر هوش و عقل، جایش را سفاهت عوض کرده است.لذا قران در پاسخ آنها می گوید:« بدانید سفیهان واقعی اینها هستند اما نمی دانند»(الا انهم هم السفاء و لکن لا یعلمون)
     آیا این سفاهت نیست که انسان خط زندگی خود را مشخص نکند و در میان هر گروهی به رنگ آن گروهدر آید و به جای تمرکز و وحدت شخصیت، دوگانگی و چند گانگی را پذیرا گردد، استعداد و نیروی خود را در طریق شیطنت و توطئه  و تخریب به کارگیرد و در عین حال خود را عاقل بشمرد.

     سومین نشانه آنها آنست که هر روز به رنگی در می آیند و در میان هر جمعیتی با آنها همصدا می شوند،آنچنانکه قران می گوید:«هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات کنند می گویند ایمان آوردیم»(و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا).
لزوم پیکاربا نفاق
امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه ای که برای محمد ابن ابی بکر نوشت می گوید: 
پیغمبر به من گفت: من بر امتم از مؤمن و مشرک نمی ترسم، زیرا مؤمن را خداوند به سبب ایمانش باز می دارد و مشرک را به خاطر شرکش خوار می کند. ولکن بر شما از هر منافق دل دانا زبان می ترسم که آنچه را می پسندید می گوید و آنچه را ناشایسته می دانیدمی کند.  
وسعت معنی نفاق
     گر چه نفاق به مفهوم خاصش ،صفت افراد بی ایمانی است که ظاهرا در صف مسلمانانند،اما باطنا دل در گرو کفر دارند،ولی نفاق معنی وسیعی دارد که هر گونه دو گانگی ظاهر و باطن، گفتار و عمل را شامل می شودهر چند در افراد مومن باشد که ما از آن به عنوان «رگه های نفاق» نام می بریم.

     دراینجا توجه شما رابه سخنی از امیر المومنین درباره منافقان جلب می کنیم:

     « ای بندگان خدا شما را به تقوا و پرهیزکاری سفارش می کنم، و از منافقان بر حذر می دارم، زیرا آنها گمراه کننده اند ،خطا کار و به خطا اندازند،به رنگهای گوناگون در می آیند، به قیافه و زبان های متعدد خود نمایی می کنند از هر وسیله ای برای فریفتن و در هم شکستن شما استفاده می کنند،و در هر کمینگاهی به کمین شما می نشینند، بد باطن و خوش ظاهرند، و در نهان برای فریب مردم گام بر می دارند، از بیراهه ها حرکت می کنند،و گفتارشان به ظاهر شفابخش، اما کردارشان دردی است درمان ناپذیر، به رفاه و آسایش مردم حسد می ورزند و بلایی وارد شود خوشحالند، امیدواران را مایوس میکنند، و در هر راهی کشته ای دارند، در هر دلی راهی  و در هر مصیبتی اشک ساختگی  می ریزند، مدح وتمجید را به یکدیگر قرض می دهندو انتظار پاداش و جزا می کشند، اگر چیزی بخواهند اصرار می ورزند، و اگر ملامت کنند پرده دری می نمایند.
لزوم شناخت منافقین درهرجامعه
     بدون شک نفاق و منافق،مخصوص عصر پیامبر نبوده است و در هر جامعه ای این برنامه و گروه وجود دارند، منتها باید بر اساس معیارهای حساب شده ای که قران برای آنها بدست می دهد شناسایی شوند، تا نتوانند زیان یا خطری ایجاد کنند، در روایات اسلامی نشانه های مختلفی برای منفقان ذکر شده است از جمله:
١هیاهوی بسیار و ادعاهای بزرگ، و خلاصه گفتار زیاد و عمل کم و ناهماهنگ.

۲در هر محیطی رنگ آن محیط را گرفتن و با هر جمعیتی مطابق مذاق آنان حرف زدن .
۳حساب خود را از مردم جدا کردن، و تشکیل انجمنهای سری،و مرموز دادن با نقشه های حساب شده.
۴خدعه و نیرنگ و فریب و دروغ و تملق و چاپلوسی، پیمان شکنی و خیانت.
۵خود برتر بینی، و مردم را ناآگاه ،سفیه و ابله قلمداد کردن و خود را عاقل و هوشیار دانستن.
تفسیر سوره بقره آیه ١١
کتاب تفسیر المیزان طباطبایی- جلد ١
وَ اِذا قیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی ا لْاَرْضِ ِ قالُوا اِنّما نَحْنُ مُصلِحُونَ
وهنگامی که به آنها گفته شود درزمین فساد نکنید میگویندما فقط اصلاح کننده ایم.
     «خدعه»نوعی از منکرات و شیطان از نظر لغت شخص شریر است و لذا «ابلیس» را شیطان می گویند در این آیات بیان حال منافقان شده و بخواست خدا شرح کامل این قسمت در سوره « منافقین» خواهد آمد. 
     منظور از این مثل بیان حال منافقان است، آنها مانند کسی هستند که در تاریکی شدیدی که خوب از بد و مفید از مضر تشخیص داده نمی شود، قرار گرفته و برای مبارزه با ظلمت متوسل به روشنایی می شود و آتشی بر می افروزد تا اطراف خود را با آن ببیند، همین که آتش افروخته شد و اطراف را روشن ساخت خداوند به وسیله ای مانند باد و باران، آنرا خاموش ساخته و دوباره همان ظلمت سابق تجدید می شود، بلکه در میان دو ظلمت یکی ظلمت سابق و دیگری ظلمت حیرت و نابودی وسیله قرار می گیرد. آری حال منافقان همین است،ابتدا اظهار ایمان می کند و از بعضی منافع آن استفاده می نماید، با مومنان در ارث و ازدواج و امثال آن شرکت می جوید تا موقعی که مرگ او فرا رسد و آن هنگام که وقت استفاده کامل از ایمان است خدا نور ایمان را بیرون ساخته و عمل او را باطل می گرداند و او را در حیرت زائی رها می سازد و در میان دو ظلمت ، ظلمت اصلی و ظلمتی که با اعمال خود آنرا فراهم ساخته ،فرو می رود.
     اَوْ کَصَیبٍ مِنَ السَماء ِفیهِ ظلُمت ٌوَ رَعْدٌ وَ بَرْق.ٌ..- «صیب» باران دانه درشت را گویند، معنی «برق» را هم همه می دانیم«رعد» همان صدای مهیبی است که هنگام برق زدن به گوش می رسد «صاعقه» برقهایی را می گویند که به زمین اصابت می کند این دومین مثالی است که حال منافقان را مجسم می سازد، آنها مانند کسی هستند که در زیر باران شدیدی قرار گرفته و تاریکی ابرهای متراکم همه جا را در نظر او تیره و تار ساخته است، باران او را مجبور به فرار می کند و تاریکی از او جلوگیری می نماید، رعد و صاعقه های هول انگیز نیز از هر طرف او را احاطه کرده است، راهی جز این نمی بیند که از روشنایی برق استفاده کرده فرار کند با اینکه روشنایی آن دوام و بقایی ندارد، همین که برق می زند قدمی دارد و چون خاموش می شود دوباره تاریکی همه جا را فرا می گیردتوقف می کند.
     آری این است حال منافق،او ایمان را دوست نمی دارد ولی ناگزیرازاظهار آن است وچون میان دل و زبان او هم آهنگی نیست راه کاملا بر او روشن نمی شود لذا افتان و خیزان کمی راه می رود و باز می ایستد و به این وسیله خدا او را رسوا می سازد و اگر خدا می خواست از روز نخست چشم و گوش او را هم می گرفت که از اول رسوا شود.
۱ . از عبارت بعضی از علمای لغت استفاده می شود که «طغیان» هم به صورت ناقص واوی و هم ناقص یائی آمده است،«طغوی» از ماده ناقص واوی گرفته شده و «طغیان» از ناقص یائی.


۱. «مجمع البیان»جلد ۱۰ صفحه ٤٩٩، همین معنی به صورت مختصر تر در تفسیر قرطبی نیز آمده است جلد ٦صفحه ٧۱٦٨


٢.«ناقة الله» منصوب است به فعل محذوفی و در تقدیر چنین است ذرواناقه الله و سقیاها شبیه آنچه در آیه٧۳ اعراف و ٦٤هود آمده است.





۱ .«نهج البلاغه» خطبه ۲۰۱.


۲ .«مفردات راغب»،«لسان العرب»و «مجمع البیان» و کتب تفسیر دیگر.


� .«روح البیان جلد۱۰  صفحه٤٤٦.


� . به معنی «صاعقه است که هم صدای عظیمی دارد، و هم لرزه سختی ایجاد می کند،و هم توام با آتش و سوزندگی است، و از نظر علمی یک جرقه بزرگ الکتریکی است که میان ابرها که بار الکتریسته مثبت دارند و زمین که بار منفی دارد به وجود می آید.


۲. «شواهد التنزیل» جلد۲ صفحه۳۳۵ تا۳۴۳.





� .«شواهد التنزیل»جلد 2 صفحه 335تا343.
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